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Abstract 

For the first time in Shia history, Naini has extracted the concepts of fundamental rights, 

including the need to limit the government's power, from jurisprudential and religious sources 

and introduced it from Islamic essentials. With a little reflection, it can be found that his 

perceptions of the nature of government and the realm of political authority shaped the 

concepts of the modern state in the political thought of Faqi Shia. The purpose of this article, 

which is done in a descriptive-analytical way, is to delve into Mirza Naini's thoughts. The 

findings of the research show that the main commonalities of Naini's political theories are in 

the interpretation of the origin of political power, the defense of the Islamic entity, and the 

belief in the role and will of the people in the realization of the political system and divine 

ideals. Naini rejects the hypothesis of a just government without public care and supervision 

and believes that the nation's participation and equality with the sultan, as well as the nation's 

freedom in protesting against the ruler and others, are among the nation's rights and 

entitlements. Naini cared about new political power as opposed to traditionalism. His thought, 

especially when it comes to the relationship between jurisprudence and law and both of these 

with politics, is very useful in the field of understanding constitutional law and modern 

institutions in the contemporary era. According to Naini, the field of discourse in which official 

and academic theorizing about power is formed is rooted in the concept of sovereignty and the 

necessity of limiting the power and oppression of the right rulers and rejecting the corruption 

of the corrupt. In this framework, sovereignty refers to the creative subject whose will is the 

ruling power and must be limited. 
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    چکیده

نخستتتیب بار در تاریخ شتتیفه مفاهیم حقوق استتاستتي از جمله یدوق تتدید قدرت حکومت را از مناب  فق ي و   براینائیني  

های وی از سرشت  برداشتیافت که درتوان  دیني استخراج و آن را از ضروریات اسلامي مفرفي کرده است. با اندکي تأمل مي

هدف از ایب مقایه که   .یشته ستیاستي فقفي شتیفه شتکل داده استترا در اندحکومت و قلمرو اقتدار ستیاستيم مفاهیم دویت مدرن  

های میرزای نائیني  اندیشتهتتلیلي صتورت گرفته و واکاوی آن بر استات تتلیل متتواستتم کنکاشتي در  –به روش توصتیفي

قدرت  تریب وجوه اشتترا  نرریات ستیاستي نائیني در نوف تفستیر از منشتا  دهد که عمدههای پژوهش نشتان مياستت. یافته

باشتد. نائیني فرضتیه  های ای ي ميستیاستيم دفاف از کیان استلامي و اعتقاد به نقش و اراده مردق در تتقظ نراق ستیاستي و آرمان

داند و مفتقد استتت که مشتتارکت و مستتاوات ملت با ستتل ان و حکومت عادل را بدون مراقبت و نرارت عمومي مردود مي

نائیني به قدرت ستتیاستتي جدید  و غیرها از مقویه استتتتقاق و حظ ملت استتت.  همچنیب آزادی ملت در اعتراضتتات به حاکم  

رستید  مي  جا که به نستبت فقه و حقوق و ایب هر دو با ستیاستتداد. اندیشته او به خصتوآ آنگرایي اهمیت ميبرخلاف ستنت

به نرر نائیني حوزه گفتماني که در آن  در حوزه ف م حقوق مشتروییت و ن ادهای مدرن در دوره مفاصتر کاربرد بستدایي دارد.

وجوب تتدید استتیلا و مرایم حکاق  پردازی رستمي و آکادمی  در مورد قدرت شتکل گرفته ریشته در مف وق حاکمیت و نرریه

 ایب چارچوب حاکمیت اشتتاره به ستتواه خایقي دارد که اراده اش قدرت حاکم استتت وجور و دف  افستتد به فاستتد دارد. در 

 بایست متدود شود. مي

 قدرت سیاسيم تتدید قدرتم کنترل قدرتم علامه میرزای نائیني.  کلیدی: واژگان
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 مقدمه  
برآمدند. ایب قدرت که ستترکش  هایي در صتتدد تتدید و کنترل قدرت حکومت و حاکمان  مختلف افراد و گروهدر اعصتتار  

ورزان ستیاستي در ای چه باید کرد؟ اندیشتهدر صتورت بروز چنیب پدیده .گردیده استت قادر به سترکوب هر مخایفي خواهد بود

پي ارائته راهکتارهتایي برای کنترل و متتدود نمودن قتدرت برآمتدنتد. یتذا تزق دانستتتتنتد حتد و حتدود قتدرت و و تایف دویتت 

اندیشته تتدید    .د ستاز وکارهایي کنتریيم قدرت ستیاستي فقر در حد و حدود و ایف خود عمل کندمشتخ  شتود و با ایجا

گیرد و از ستتتوی دیگر به دییل قدرت ستتتیتاستتتي از ی  یرف آن را به دتیل انستتتان شتتتنتاختي غیر قابل اعتماد فر  مي

ناگدیر به پیامدهای مضتتر آن نید توجه نموده   ناپذیر بودن استتتفاده از آنم به یدوق آن برای جوام  انستتاني و فواید آنماجتناب

اندیشته تتدید قدرت ستیاستي از ی  یرف آن را به دتیل انستان شتناختي )حاکم به حکم (.  100م آ.  1399)ندائيم  استت

ناپذیر بودن گیرد و از ستتوی دیگر به دییل اجتنابانستتان بودن مصتتون از خ ا نیستتت(م انستتان را غیر قابل اعتماد فر  مي

از  ده از قدرت ستیاستيم به یدوق آن برای جوام  انستاني و فواید آنم ناگدیر به پیامدهای مضتر آن نید توجه نموده استت.  استتفا

کند و نه تماق  توان از مرحوق نائیني دانستتت که نه به شتتکل کامل مفاهیم مدرن را تخ ئه ميتریب نرر را ميقابل تأملایب روم 

توان  ها در مت  فقاهت باشتتند و با اجت اد فق ي نه تن ا ميد. از دیدگاه نائیني باید حظدانها را برخاستتته از شتتریفت ميآن

ها را با توجه به شتریفت قب  و بستر ها را هم چون دیگر موضتوعات مورد شتناستایي قرار داد بلکه با نگاهي پویا دامنه آنحظ

های مربوط به مف وق قدرت حول  مدرنیتهم نرریه پردازی  ایب در حایي استت که در واق  در پارادایم مدرن قدرت در دورهداد. 

گردد. مي  های حاکمیتم ف مچرخد که در آن قدرت در وجه ستتتیاستتتي و در نستتتبت با بت همان مف وق هابدی قدرت مي

اندیشته پستامدرن و به یور خاآ آرای فوکو درباره قدرت نوعي گستستت مفرفت شتناختي را در مف وق قدرت ستب  شتده  

ایب استات قدرت تن ا به صورت امر منفي بازدارنده و متمرکد در ن اد دویت نیست. در برداشت پسامدرنم قدرت در  استت. بر

دهد. تفریف قدرتم نه بر مبنای ذات و ماهیت مشتخ   های اجتماعي را شتکل ميعرصته حیات اجتماعي تکییر شتده و هویت

 کند.  های قدرت یاد ميها و تکنی ها به استراتژیز آنشود که فوکو ابلکه از یریظ چگونگي عملکرد آن مشخ  مي

 مبانی فکری در اندیشه سیاسی نائینی -1

 حکومت از ضروریات و لوازم زندگی بشر -1-1

بر پایه    نمودند.قری  به اتفاق اندیشتمندان ستیاستي در پي اداره م لوب جوام  انستاني قدرت ستیاستي را به دویت واگذار مي

نائیني نید پس از بیان بایستتگي حکومت و بر شتمردن دو و یفه حکومت را حفن نرامات داخلیه مملکت و تتفن  همیب رویه 

داند که جفل ستل نت و وضت  از مداخله اجان  و تتذر از حیل مفمویه درایب باب و ت یه قوه دفاعیه و استتفدادات حربیه مي

ستلاق بوده و یا از حکمام همه برای اقامه ایب و ایف و تمشتیتم ایب امور  ایخراج و ترتی  ستایر قوای نوعیه چه از انبیا  علی م

 (.29م آ. 1378بوده است )نائینيم  

دارد در ایب  علامه نائیني به دییل نامستاعد نبودن شترایرم به حکومت مشترویه با اذن و نرارت فق ا رضتایت داد. وی بیان مي

ملکه تقوی و عدایت و علم متصتتدیان هم کوتاه و به ضتتد حقیقي و نق ه  زمینه که دستتتمان نه تن ا از دامب عصتتمت بلکه از  

ها گرفتاریم و همچنان که بایضتروره مفلوق استت حفن همان درجه مستلمه از متدودیت ستل نت استلامیه که دانستتني  مقابل آن

 (.122-121م آ.1387متفظ علیه است و از ضروریات دیب است )نائینيم  
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 دله وجوب محدودکردن حاکم  لزوم تحدید قدرت و ا -1-2
باشتد. قدرت  تریب اشتکال تتدید قدرت در ستیر تکاملي آن ميها از ابتدایيمستئله ن ادینه شتدن قدرت و ایجاد حقوق و آزادی

شتناستد ویي تستلر  کند و در ایب روند قاعده و قانون نميگری از کلیه وستایل و ابدارهای عملي استتفاده ميدر مرحله ستل ه

یابد. قدرت در   خواهد »استتقرار ن ایي و ناپایدارم هدف ن ایي قدرت نیستتم بلکه قدرت در آخریب تتلیل مي  صترفم موقتي

رود و ضمب تتمیل قواعد رفتاری بر فرمانروایانم  فرآیند استتقرارم خود به خود به ستوی حقوقي کردن عملکردهای خویش مي

به موج  ایب نرریه ناییني تتدید    آفریب حقوق استتت تتمل کند.مهایي را که ناشتتي از یب  نرای ندارد که متدودیتچاره

آورد که به ویژه در راهکارهای زیرتأمیب  به شتمار مي  تریب ویژگي حکومت »حقیقي قدرت ستیاستي را ضترورتي دیني و م م

 شود و در مقابل حکومت استبدادیم فاقد آن است.وحفن مي

 وجوب محدود کردن ید غصبی دولت -1-3

و رهبران به آن اندازه حظ تصترف در امور را دارند که امیب در امانت و یذا باید   مستئوییب متمد حستیب نائیني شتیخ نرر از

به همیب ج ت در استلاق به جای وااه ستل انم وااه وایي و راعي    حافن و نگ بان باشتند و هر حقي را به صتاح  آن برستانند.

یب رو دییل نائیني در باب تتدید قدرت ستیاستي عبارت استت از اجماف فق ا بر (. از ا50م آ.1360شتود)نائینيمبه کاربرده مي

که »وجوب آن بدی ي و خلاف در آن نه تن ا از علمای متشرعیبم   متدود کردن ید غصبي در صورتي که رف  ید ممکب نباشدم

ایب که از ن ي از منکرم یدوق نیابت  (. ضتتمب 108م آ.1360یب هم هیچ متصتتور و متتمل نخواهد بود  )نائینيم  یبلکه از دهر

  آورد.(م نید ذکر به میان مي107فق ا و نواب عاق عصر غیبت در تصدی و ایف حسبیه )همانم آ.

تریب نوآوری نائیني که نستبت اندیشته او را با اندیشته ستیاستي جدید تقویت کردهم ایب استت که او همچون جان  یکي از م م

کند که قدرت قانونگذاری  قلمداد کرده است. جان ت  در رسایه »درباره حکومت  تصریح ميت  حکومت را از مقویه امانت  

(. نائیني  197م آ.1378گذار قرار گرفته است  )جان ت م  »فقر امانتي است که برای رسیدن به برخي اهداف در اختیار قانون

»وتیت بر اقامه و ایف راج  به نرم و حفن گوید:  نید ماهیت وتیت ستتیاستتي و حکومت را از همیب ستتنخ دانستتته و مي

مملکت نه مایکیتم و ]بلکه[ امانتي استت نوعیه در صترف قوای مملکت که قوای نوف استت در ایب مصتارف نه در شت وات  

ت  به صتتراحت ضتتمب اعتقاد به وجود یبیفي گفته استتت که وضتت  یبیفي نه تن ا واقفا   (. جان 34م آ.1378خود )نائینيم  

( یکب تضتمیب 226م آ.1997م  1ها در چنیب وضتفي بر روی زمیب بوده و خواهند بود  )ت ه بلکه »همواره انستانوجود داشتت

ها برای حفن حقوق اوییه و اصتیل یبیفي و نید برای عضتویت در وضت  مدني با هم توافظ  کند که انستانوضت  صتلح ایجاب مي

در ی  کلاق از دید نائیني »حقیقت استتتبداد دویت غاصتتبه   د.( و در پي تتدید قدرت براین188م آ.1384کنند )شتتریفتم 

 (.62م آ.1360مشرویگي آن هم عبارت است از انتداعش از غاصبیب )نائینيم عبارت است از اغتصاب آن و

 قاعده وجوب تحدید استیلا و مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد -1-4

دهد  ت بیظ نرریه وی با متوریت نرریه بتران استرریگند نشتان مينرریه علامه نائیني در زمینه عبور از بتران استتبداد استت  

های  های عصتر آنان بوده استت و هرکداق از ایب اندیشتمندان متاثر از شترایر و بترانها متاثر از بترانکه ایب تفاوت دیدگاه

اند و ایب امر منجر به تفاوت دیدگاه آنان در نرریه ستتیاستتي شتتده  حلي متفاوت برآمدهخاآ زمان خویشم درصتتدد ارائه راه

  های موجود در ی  جامفه که ایجاد بتران تومات استررینگد با ارائه نرریه بترانم مدعي استت که مشتاهده بي نرمي  .استت

 
1. Locke  
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آید. اما او راه حلي برای عبور از بي نرمي برميکشتد و در نتیجه وی در صتدد یافتب  مي  کنندم ذهب نرریه پرداز را به چایشمي

توانتد بتا ذهني فتارز از شتتترایر متی ي و بتران حتاکم انتدیشتتتیتده و راه حتل ارائته کنتدم چرا کته نرریته پردازاني کته در یت  نمي

اندم فشتار فضتای حاکم و تنش شتدن عرصته ستیاستي برای یافتب راه فرار از بتران موج  یر   متیر خاآ ستیاستي بوده

 نرریات متفاوتي از سوی آنان شده است.

ایب باورند نائیني در تتلیل و نقد استتتبداد دیني و استتتبداد ستتیاستتي مستتتقیما  از کتاب یبای  اتستتتبداد کواکبي تأثیر  برخي بر

 اتستبداد است.  تر و منرم تر  از یبای   (م اما عنایت مفتقد است که تنبیه اتمه »بدی 226ت   223آ.م  1364پذیرفته )حائریم  

 ت اعـضای آن و مصالح ممکنهیر امور جامعه بر اساس خواست اکثریهدایت و تدب -1-5

های مشترویه شتیفهم چگونگي گذر ایلاعاتم قدرتم تصتمیماتم امر و منرور از جریان قدرت یا روابر قدرت در اندیشته

های مشترویه  هاستت. جریان قدرت در نرریهنرریههای مختلف نراق ستیاستي در ایب ها و دستتورات از شتبکههام فرمانن ي

های جدید اهل ستنتم هرگد از بات به پاییبم بستته و اقتداری نیستت بلکه بیشتتر خصتلت مردق ستاترانه  شتیفه نید همانند نرریه

( و ی ملفونه )ستتتل نت م لقهدارد. به نرر نائیني دویت مشتتترویه »بر آزادی رقاب ملت از ایب استتتارت و رقی  منتوستتته

مشتارکت و مستاواتشتان با همدیگر و یا شتخ  ستل ان در جمی  نوعیات مملکت »از ماییه وغیرها  مبتني استت و حظ متاستبه  

ی جم ور در اندیشته  .(234م آ.1382و مراقبت داشتتب ملت و مستئوییت متصتدیان هم از فروف ایب دو اصتل استت  )فیرحيم  

ایي که با جم ور مستلمانم در آرا  آخوند  اندیشته  .بکشتند به مدرنیته متصتل شتدندفقه ستیاستي شتیفه بي آن که دستت از ستنت 

خواهيم با انتشتار کتاب تنبیه اتمه و تندیه ایملهه ستیر  خراستاني آغاز و با تفدیل و جر  از یرف نائیني در مانیفستت مشترویه

به عقیده نائیني ایب که حکومت در استلاق یا    ی ستل نتي گذراندمی مشتروعهی مشترویهمیاني و پختگي خود را در یر  نرریه

به تفبیر او »ستل نت استلامیه م از باب وتیت و امانت استت و شتخ  متصتدی حکومت یکي از »مشتترکیب در حقوق نوعیه   

تواند مستتبدانه و »دل بخواهانه  عمل کند »از ا  ر ضتروریات دیب استلاق  استت  استت و هیچ مدیتي بر دیگران ندارد و نمي

یشتا  و حاکمیت  داند که حاکمانش در مقاق مایکیت و قاهریت و فاعلیت مامشترویه را حکومتي ميني  ینائ(.  101مانم آ.)ه

مایرید نباشند و »سل نت فقر بر اقامه همان و ایف قانوني و مصایح نوعیه متوقفه بر وجود سل نت  باشد و اختیارات سل ان  

ید و مشتروط باشتد وی حقیقت مشتروییت را وتیت بر اقامه و ایف راجفه به متمود و تصترفش به عدق تجاوز از آن حد مق

و تماق افراد اهل  داند برای صتتترف قوای مملکت در مصتتتلتت مردق  کند و آن را امانتي ميمي  نرم و حفن مملکت تفستتتیر

در ا  ار اعترا    مملکت به اقتضتای مشتارکت و مستاواتشتان در قوی و حقوق بر مواخذه و ستوال و اعترا  قادر و ایمب

خود آزاد و یرق مستخریت و مق وریت در تتت ارادت شتخصتیت ستل ان و ستایر متصتدیان در گردن نخواهد داشتت به باور 

(  81-79م آ.1382شتتود )نائینيم  نائیني ایب نوف حکومت مقیدهم متدودهم عادیهم مشتترویهم مستتئویه و دستتتوریه خوانده مي

ر دو اصل »آزادی مردق  و »مشارکت و مساوات شان با همدیگرو شخ  سل ان  در اسات حکومت عادیه و مشرویه مبتني ب

  (.76همه امور است و »حظ متاسبه و مراقبت داشتب ملت و مسئوییت متصدیان هم از فروف ایب دو اصل است  )همانمآ.

لس شتورای ملي یا مجایس  اندیشته مشترویه آیت ان نائیني در حقیقت نا ر به نوعي حاکمیت مستتقیم مردق استت زیرا مج

باشتند که نشتان دهنده جریان مردق ستاتری و قدرت پاییب به بات بوده های دیني ميگذاری وکیل مستلمانان و دیگر اقلیتقانون

 پذیرد.مي و نوعي از نراق تفکی  قوا را
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 ضرورت وجود قانون اساسی لازمه اصل تحدید قدرت -1-6
ای از قواعد و اصتویي استت که ن ادینه شتدن روابر نا ر بر قدرت ستیاستي را تفبیه  پارهتئوری دویت مشترویه مبتني بر 

کند. مفاهیمي مانند قانون  نموده و حقوق و تکاییف متقابلي را برای مردق و زمامداران در چارچوب قواعد مشتخ  ترستیم مي

جتمتاعيم رضتتتایتت عموميم حتاکمیتت مردميم  یبیفيم حقوق یبیفي و انستتتانيم نرریتات ایتداق و ایتاعتت بر مبنتای قرارداد ا

ای که ضتترورتا  مربویه به دویت مشتترویه باشتتد نیستتتندم اما به تدری  ایب  دموکراستتي و... به خودی خود متضتتمب اندیشتته

(. نائیني بقا و دواق حکومت مشرویه را متوقف  135م آ.1992موضوعات به ویژگی ای دویت مشرویه بدل شدند )وینسنتم  

ضترورت تدویب قانون استاستي مشتتمل بر تبییب حقوق ملت و آزادی ایشتان و نید ترستیم متدوده اختیارات زمامداران و بر 

ها و همچنیب نرارت و مراقبت وکلای مردق در مجلس شتورای استلاميم ج ت جلوگیری از تفدی و شترایر نصت  و عدل آن

(. ایشتان پیرامون داشتتب ی  قانون استاستي مدونم قانون  97-60-56م آ.1364نماید)نائینيم  تفریر دویت مرکدی قلمداد مي

کند. وی مفتقد استت همانگونه که ضتبر اعمال مقلدیب در ابواب عبادات و استاستي را با »رستایه عملیه  مجت دان مقایسته مي

د ممکب نیستتتم مفاملات بدون آن که رستتائل عملیه مراج  تقلید در دستتت مقلدیب باشتتد تا اعمال خود را بر آن من بظ کنن

همیب یور در امور ستیاستیه و نوعیات مملکت هم ضتبر رفتار متصتدیان و در تتت مراقبت و مستئوییت بودنشتان بدون ترتی   

( )گرجي ازندریانيم  58-57م آ.1364دادن قانون مدون امکان ندارد و بنابرایبم ت یه چنیب قانوني تزق و واج  است)نائینيم  

اش با ایراد و رستمیت  دارد: »غایت آن چه به حست  قوه بشتریه جام  ایب ج ات و اقامهن مي(. وی بیا145-  147م آ.1397

به جای آن قوه عاصتمه عصتمت و حتي با موصتوبیت مقاق هم ممکب و مجازی از آن حقیقت و ستایه و صتورتي از آن مفني و 

 .(13ت  15م آ.1361ملي  )نائینيم ( تشکیل شورای  2( تدویب قانون اساسي  1قامت تواند بود موقوف بر دو امر استم

اصتل تزق برای حکومت مشترویه به نرر نائیني تدویب قانون استاستي )مرت  داشتتب دستتور متدد( استت که باید متضتمب 

(.  122-  124تکاییف و حقوق هر ی  از قوای کشتتورم به نتوی که هیچ ی  در کار دیگری مداخله نکندم باشتتد)همانم آ.

مشتروییت استت و بدون آن مراقبت و نرارت بر کار متصتدیان »متمول بلاموضتوف و از قبیل ستر    قانون استاستي »رکب اعرم 

دهد و بي آن که از  ( وی به اصتتل تفکی  قوا ستتخت اهمیت مي123-122م آ.1361صتتاح  تراشتتیدن  استتت )نائینيم  بي

کند  مي  ب مفاني برخورده م تمجیدمنتستتکیو نامي به میان آوردم از »جودت استتتنباط و حستتب استتتخراج اول حکیمي که به ای

 (.125-124م آ.1361)نائینيم  

دهد که »اصتل عقد دستتور استاستي فقر برای ضتبر  درباره قانون استاستي و قانون گذاری و بدعت دانستتب آن نائیني توضتیح مي

استیاتي استت عرفیه  که  (. قوانیب عادی نید یا »ستی137رفتار متصتدیان و تتدید استتیلا و تفییب و ایف آنان  استت )همانم آ.

شود و یا »شرعیاتي است بیب ایفموق مشتر   )همان( که در هر حال هیچ رب ي به تکاییف شرعي و مي برای حفن نراق وض 

احکتاق مفتاملات و عقود و ایقتاعتات و امیتال آن کته در »رستتتائتل عملیته و فتتاوای مجت تدیب  آمتدهم نتدارد و »ختارج از و تایف  

(. نائیني پس از تبییب مف وق بدعتم قانون استاستي را از مقویه مقدمه  138-137ثان  استت )همانم آ.متصتدیان و هیئت مبفو

داندکه چون حفن مشروییت نراق و متدود کردن »استیلای جور  امری واج  است و ایب امر واج  خود متوقف  مي واج 

( ایب قانون استاستي اگر ادعا نشتود که  141بر قانون استاستي استت پس نوشتتب قانون استاستي نید واج  استت )همانم آ.

 گردد )همان(.»مندرجاتش مب عندان است  به هیچ وجه بدعت متسوب نمي
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هتای  توان از فتوای کلاق نتائیني بته اهمیتت برآورده شتتتدن حقوق فرد از منرر دیني بتا ب ره گیری از انتدیشتتتهمي  بتا ایب وجود

ایجاد قانون استتاستتيم وضتت  قانون در »پاریمان  و متدود کردن قدرت    جدید در حوزه ستتیاستتتم میل قانون گرایي در قای 

( و همچون ستب تومات آکوئینات  103م آ.1389استتبدادی پادشتاه در اجتماف از منرر و چارچوب دیني پي برد)حستني فرم  

یکتاتوری و یا کاملا   تواند حکومتي دپردازد خود گواه آن استتت که وی هرگد نميبه تبییب مقویه قانون و تقستتیم بندی آن مي

عرفي و م ابظ امیال عنان گستتیخته آرای عمومي را برتابد. در حقیقتم در نراق م لوب ویم حاکم باید در دایره اقتضتتائات و 

یوازق قانون یبیفي و یدداني رفتار نموده و نید در چارچوب آن قوانیبم آرا  و خواستتت همگاني را مورد توجه قرار دهد. وی 

سترانه و بدون در نرر گرفتب من ظ و غایت ایب قوانیب حکمراني کند در نتیجه در هندسته تفکر ستیاستي وی حظ ندارد خود

نباید برای قانون گذار قدرت م لظ قایل شتد بلکه به عکس باید با تتدید قدرت وی در قای  مفیب قوانیب و مقررات عادتنه  

کند که تمامي قوانیب موضتوعه از ستوی حاکمان باید مف وف به يم  راه را بر استتبداد و ستتمگری وی بستت. آکوئینات تأکید

تأمیب ستفادت اخروی و حیات ییبه ابدی مردمان باشتد. ایب مستئله در حقیقتم متأثر از ج ان بیني وی استت که در آن حرکت  

ایي را که به ستفادت  حاکم( باید آن چیده) کند »اومي  های ای ي در رأت هرق اهداف عاییه بشتری نقش ایفابه ستمت خواستته

ها را ممنوف کند . با توجه به نکات یاد شتتدهم قوانیب  شتتوند مورد تأکید قرار دهد و حتي اتمکان ضتتد آنمي  ب شتتتي منجر

ها قد علم کرد و ناعادتنه نه تن ا ارزش فرمان برداری را ندارند بلکه در صتتورت تفار  با امر و فرمان ای ي باید در برابر آن

ها نمود. از ایب رو هر حکومتي که برخلاف قوانیب عمل نموده و راه استتبداد در پیش  جبور به دستت کشتیدن از آنحاکم را م

گیرد مشتروعیتش را از دستت خواهد داد. به عقیده وی چنیب زمامداری پیش از آن که پایمال کننده حقوق و موستستات بشتری  

 شود.سرتاسر گیتي قلمداد مي  شورشي تماق عیار علیه دستگاه ای ي حاکم بر کل  مباشد

 نظارت عمومی »هیئت مسدده«   -1-7

شود. نائیني پس از  پیامد متدودسازی قلمرو اقتدار سیاسي به قانون و خواست مردق است که از راه نمایندگان آنان بیان مي

مایندگان مردق را  کندم تدویب قانون استاستي و مجلس نآن که به وجوب عقلي و شترعي متدودستازی قدرت ستیاستي حکم مي

داند که حقوق و و ایف حکومت و افراد را  داند. او قانون استتاستتي نرامنامه حکومت مياز باب مقدمه واج  ضتتروری مي

بخشتد. مجلس مبفوثان یا نمایندگان نید اصتل شتورا مورد نرر در ها را نرم ميهمچون رستایه عملیه تفییب و روابر متقابل آن

دومیب تزمته مشتتتروییتتم متتدود کردن اختیتارات    .کنتدردق را در ابفتاد مختلف بتازنمتایي مياستتتلاق را متقظ و خواستتتت م

حکومت از یریظ نرارت عمومي استت و ایب ممکب نیستت جد به گماشتتب مستدد و رادف خارجي . و ایب قوه متدود کننده  

اختیتارات دویت و نا ر بر آن در نرر نائیني همتان قوه مقننته و به تفبیر خود او »هیئتت مستتتدده م و بدل از عصتتتمت اماق )در 

 (.121ت  124فه( و ملکه عدایت و تقوا در )در اهل سنت( است و باید دارای اختیارات و »منشأ اثر  باشد )همانم آ.شی

 وجوب نظارت آحاد ملت بر عملکرد دولت -1-8

وجوب نرتارت ایب ج تاني آحتاد ملتت بر عملکرد دویتت بته عنوان تن تا راه حفن مشتتترویته بودن آن و تن تا متان  تبتدیتل  

گوید: »نرر به مشتارکت تماق ملت در نوعیات  . نائیني ميبداد و ضتمانتي برای حفن دیگر متدودیت ای قدرتحکومت به استت

مرحوق نائیني از سته یریظ    (38م آ. 1378مملکتم )ستل نت استلامیه( بر مشتورت بر عقلا  امت  مبتني بوده استت )نائینيم  

کومت )علي ایفر (م پرداخت ماییات و ن ي از منکر به حظ دخایت و نرارت برای مردق قائل شتده استت: شتورایي بودن ح

 عنوان و یفه همگاني. 
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 ضرورت تفکیک قوا  -1-9

دهد. عبارت زیر گویای ایب برداشتت  مي  نائینيم تفکی  قوا را م ابظ نصتوآ دیني دانستته و آن را به اماق علي )ف( استتناد

علیه افضل ایصلواه و ایسلاق تت هم در تت   ند. حضرت سید اوصیاااستم »و اصل ایب تجدیه را مورخیب فرت از جمشید دانسته

 رضوان ان علیه ت امضا  فرموده...  .ت یي فرمان تفوی  وتیت مصر به مای  اشتر  

 های شناختی قدرت سیاسی مدرن در اندیشه نائینیمؤلفه -2

ماهیتا  در خصتومت با مناف  فردی استت که قدرت بر گر استت که  در نگرش شتای  و رای  نستبت به آنم قدرت امری سترکوب

هایي چون فوکو و دیوز قدرت یدوما  زیان آور و در خصومت با مناف  دیگران نیست؛  شود اما در نگرش پسامدرنآن اعمال مي

تماق    ها قدرت شتتاملکننده مناف  دیگران استتت در نرر آناعمال قدرت در واق  از برخي ج ات خود شتتکل دهنده و تفییب

(م در اندیشته  119م آ.1378ها بر خود و دیگران عاملیت نشتان داد و تأثیر گذاشتت )پاتلم  توان با آنشتود که ميهایي ميشتیوه

توان قدرت را مایمل  دویت یا ن اد و ستتاختار خاصتتي در هایي چون نیچه و به یور خاآ در نرریات فوکوم نميپستتامدرن

توان به میابه شتتي  یا امتیازی قابل تمل  و تصتتاح  دانستتت. بنابرایب قدرت  ت را نميجامفه قلمداد نمود. در حقیقت قدر

یابدم قدرت چیدی اکتستابيم قابل تمل  و بیشتتر نوعي استتراتژی و تاکتی  استت که با عملکرد شتناستایي و موجودیت مي

مفنای خاصتي را در نرریه حقوق   در واق  فوکو شتود.تصترف یا مشتارکت پذیر نیستت و قدرت از نقایي نامتدود اعمال مي

کند ایب امر  عمومي وارد کرد. در ایده فرمانروایي بنابر اندیشته مدرن قانون نقش متوری دارد اما در ستبکي که فوکو م ر  مي

دانتد نته قتانون و قتاعتده کلي)حتي خود قتانون نوعي  جتایگتاهي نتدارد او حکمراني را در روش بته کتارگیری تتاکتیت  و تتدبیر مي

رستتتد(  های به جد قانون نید به اهداف خود ميشتتتود و دیگر قانون اهمیت ندارد چرا که حکومت با تکنی   تلقي ميتکنی

راند که فراتر از  هایي ستخب ميها انضتبایي و هنجارستازیدر مقابل از استتراتژی(.  14م آ.1397  )گرجي ازندریانيم مرتضتویم

شتود و د هستتندم بنابرایب حکومت مدرن به جای قانون به تاکتی  متوستل ميکنترل افراد به نوعي شتکل دهنده هویت افراد نی

(. بتایتد گفتت کته  62-61م آ.1388گیرد )تگلیبم  از ایب رو قتانون را بته میتابته یت  تتاکتیت  یتا بته میتابته ابدار متدیریتت بته کتار مي

تواند کل حوزه م دستتگاه وستی  خود نميرودم دویت به رغروابر قدرت از منرر فوکو ضترورتا  از حدود ن اد دویت فراتر مي

 تواند بر پایه رواب ي که از قبل موجود هستند عمل کند.گیرد بلکه تن ا ميروابر قدرت بایففل قدرت را در بر

 های مشروعیت بخش قدرت نفی فراروایت -2-1

قدرت نید در همیب نستبت به توان ستراز از یکرارچگي و کلیت مفاهیم گرفت و مف ومي چون در جامفه پستت مدرن نمي

توان در جستتجوی ی  روایت مشتروعیت بخشتي برای قدرت آن شتود. پس بر ایب استات دیگر نميصتورتي کیرتمند ف م مي

م مشتتتخ  شتتتد که هیچ فراروایت منفردی  ثبتاتي مباني مشتتتروعیت قدرت و...ی کلیتت آن بود. از ایب رو با بيهم در گونه

های گفتگو و ایجاد انف اف و ی آن ضتترورت گستتترش افظز حقیقت یا عدایت ارائه دهد و نتیجهتواند تصتتویر واضتتح انمي

(.  12م آ.1397؛ گرجي ازندریانيم مرتضتویم  40م آ.1388ها استت )تاجی م  پیچیدگيم بیشتتر در تفکر و تفدد در دیدگاه

های مشتروعیت بخش  ها منت  از کلیتونيها و همگاندیشته پستامدرن و دیدگاه نائیني استاستا  در ج ت نفي همیب همستاني

های کلان خواه برای ادغاق و خواه برای  نستبت به قدرت استت و قدرت و اقتدار اعمال شتده از ستوی ایب دستته از فراروایت

 هام قدرت و اقتداری از نوف تمامیت خواه )توتاییتری( آن است.هام تاریخهام موجودیتکنار زدن تمامي دیگر هویت
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 تب مصالح حداکثری مفهومی دربردارنده نظم عمومی در اندیشه پسامدرن قدرتمک  -2-2

توان استاستا  ایجادکننده صتلح دروني در جامفه ستیاستي دانستت که بدون آن تشتکیل  در نگرش اجتماعي نرم عمومي را مي

ه انستان با پشتت ستر ن ادن وض  شتود کپذیر نیستت. در نرریه قرارداد اجتماعي هم بر ایب اندیشته تأکید ميجامفه ستیاستي امکان

یبیفي حقوق را جایگدیب زور عریان کرد که نرم عمومي در ایب مف وق صتلح دروني شترط ضتروری ب بودی و خوشتبختي  

ها و مصتایح عایي از جایگاه ویژه برخوردارند و دارای  ای ارزش(. در واق  در هر جامفه210م آ.1390آدمیان استت )گرجيم 

توانند از ی  جامفه به جامفه دیگر متفاوت باشتتند.  اند که ميستتيم اقتصتتادی و اجتماعي گوناگونهای مذهبيم ستتیاریشتته

هتای فردی  هتا و مصتتتایح عتایي در برابر منتاف  و آزادی فردیهتای حقوقي در قتایت  مف وق نرم عمومي کته از ایب ارزشنرتاق

کند. به های افراد نمود پیدا مياختب برخي آزادیآورند. بر ایب استتات کارکرد نرم عمومي در متدود ستتحمایت به عمل مي

های جامفه خود استت و با نرم بخشتیدن به اعمال و رفتار تابفان  یور کلي هر نراق حقوقي در کل حافن مناف  مصتایح ارزش

در (.  157م آ.1389شتتود )حدادیم  و متدود ستتاختب آزادی اراده افراد مان  ستتقوط و از هم پاشتتیدگي بنیان اجتماعي مي

هایي مربوط  حقیقت با وجود ایب که آزادی اراده در نراق حقوقي اصل بنیادیني استم در برخي موارد تتت ایشفاف متدودیت

 (.58م آ.1390گیرد )مدنیانم  به حوزه نرم عمومي قرار مي

واعد امری در شتتودم قواعد مربوط به آن استتت که به عنوان قدر واق  آن چه به ناق نرم عمومي مستتتمستت  دویت واق  مي

کند خود نید در ج ت تضتتمینش مقرره گذاری  گردد. امری استتت که خود دویت مشتتخ  ميهای حقوقي از آن یاد مينراق

نماید. از منرر اندیشتته پستتامدرن دویت تتت پوشتتش مف وق نرم عمومي در ج ت هر چه بیشتتتر تنریم هدایت و کنترل  مي

در حقیقت بنابر اندیشتته پستتامدرن مف وق نرم عمومي در اندیشتته حقوقي قانوني  کندم  مي رفتار شتت روندان و اتباف خود عمل

ها و تمایدات در جوام  گردد. همچنیب مستئله  تواند منجر به نادیده گرفتب تفاوتمي مدرن بستان فراروایتي استت که کلیت آن

گیرد در دیگر مربوط به ذات گرایي و جوهر بنیاني مف وق مدرن نرم استت که از ستوی اندیشته پستامدرن مورد چایش قرار مي

مفه وجود ندارد و کارکرد ایب مف وق در حقیقت دیگر چیدی به میابه خیر جمفي و مناف  عمومي قابل تفمیم به ستتراستتر جا

جامفه پستامدرن دیگر انستجاق و وحدت بخشتي به جامفه نیستت چرا که استاستا  جامفه پستامدرن بیشتتر مرک  از ستاختارهای  

 شوند و همواره مستفد توییر و تتول هستند.شود که در تفامل با هم تیبیت ميمتلي و خرد تلقي مي

تفاده از اصت لا  نرم عموميم بر مبنای نشتان دادن انستجاق و ستازمان یافتگي و ثبات حقوقي و در ادبیات حقوقي ییبرال است

ها مخایف هر گونه تبییب کلیت بخش و وحدت اجتماعي مورد تأکید  های آن در جامفه استتتتم در حقیقت پستتتامدرنارزش

های مختلف در ست ح جامفه را  به نتو مؤثرتر گروهتواند  مي روایت مدرنیته هستتند و در مقابل تأکید بر تنوف و تکیر دارند که

پردازد که متشتتکل از اجتماعات متکیر خرد پوشتتش دهد بر همیب مبنا استتت که ییوتار به ترستتیم و تجستتم ذهني دنیایي مي

 (.165م آ.1380مقیات است که در آن هیچ ی  از ایب اجتماعات حظ اعمال سل ه بر دیگران را ندارد )نوذریم 

یر پستامدرن که از جامفه مرکدیت زدایي شتدهم دیگر دغدغه همستاني یکرارچگي و وحدت جامفه آن گونه که در پس در شترا

آورد جوام  چند فرهنگي استتت که نیاز به حقوق بازد. آنچه ستتر بر ميمي  شتتد رنشمي  نراق حقوقي و ستتیاستتي مدرن دنبال 

ستنت ییبرال استت که عموما  مفتقدند حوزه عمومي شتامل   شت روندی چند فرهنگي دارند. حقوق شت روندی ییبرال مبتني بر

ن ادهای دویتي و قانوني باید از یتاظ ارزشتي بي یرف باشتند و هویت فرهنگي باید تن ا به حوزه خصتوصتي مربوط باشتد اما  

شتروط  های فرهنگي آشتکار کرد که ایب وضتفیت در حقیقت حکم فرما نیستت چرا که حقوق قانوني  وجود تفداد زیاد اقلیت



 و همکاران بازرگان                                                                                يعلامه میرزای نائین قدرت سیاسي و کنترل آن در فقه اسلامي با تأکید بر تأملات   

برخورداری از امکانات رفاهي مناست  زبان ن ادهای عمومي و غیره همگي بر فرهنش خاصي مبتني است ایب امر دتیت بر آن  

دارد که امکان بي یرف بودن چنیب موضتتوعاتي وجود ندارد و ج ان شتتمویي مورد ادعا  نقابي برای ستتل ه ی  فرهنش بر 

رایب قواعد مربوط به نرم عمومي در جامفه نباید همستتو با فرهنش خاآ  (. بناب219م آ.1380فرهنش دیگر استتت )همانم  

های فرهنگي بایستتتي به ناق آزادی بیان ها شتتود بلکه تفاوت)فرهنش اکیریرت حاکم بر جامفه( و مان  آزادی ستتایر فرهنش

 پذیرفته و متافرت شوند.

 مکتب مصالح حداکثری   -2-3

جودی فرضي دارند و آنچه که واقفا  در خارج وجود داردم تتقظ افراد و عناصرانساني  در دیدگاه ییبراییستي جامفه و اجتماف و

ای فرضي است و تن ا واقفیات موجود افرادی هستند کتته متتردق را عملا  تشتتکیل ت اجتماف پیکره 1هستند و بتتهتفبیتتر بنت تتاق

پناهي بروجردیم )تته افتتراد تشکیل دهنده آن نیست  مي دهنتتد تت. از ایب رو منتتاف  اجتمتتاف تت چیدی بتتیش از منتتاف  مجموع

مقتتدق بتتر حقتتوق و خواست های جامفه   قتتيلام در ایب تفکر حقوق و خواست های افتتراد بتته یتتتاظ اخ(37م آ.1379

ته جمفي  قرار مي گیرد؛ زیرا جامفه و حکومت سازوکارهایي هستتتند کتته بتته دست افراد بشر بنا ن اده شده اند. افرادی که دس

م اعتقاد به هماهنگي میان مناف   (51م آ.1367سترم لام اما درعیب حتتتتال فقر مناف  خویش را درنرر دارند )آربعملمي کنند

  و ت ق به اقتصتتتاد و از جتتتان لافردی و اجتماعي صفت مشخ  ییبراییسم است. ایب اعتقاد که مسیری را از فلسفه و اخ

  دیتتده متتي شتتود؛ مدتها بهحیات  ت م پس از فرو ریختب اسات ای ي آنکه در فلسفه  بنت اق تتتا اسمیت پیموده است حتي

( اعتقاد به هماهنگي میان مناف  فردی و اجتماعي در نرریه و یب  بشرم دست نتتتامرئي  854م آ.1373خود ادامه داد )راسلم 

ه موج  ایب توده افراد درحایي که هر یتتتت  منتتتتاف  خود را بدون توجه به دیگران دنبال  یابد. نرریه بآداق اسمیت تبلور مي

شوند و در پردازند؛ بلکه خود به خود با هم هماهنش ميکرد به ستید با یکدیگر نميميکنند و آن یورکه یدوما  هابد فکر مي

 (.  48-47م آ.1367سترم  لامتيآمیدنتد تتا مصلتت عمومي ر اتأمیب کنند)آرب

مه نائیني  لامه و تندیه ایمله عت مکت  مصایح حداکیری آیتتت ان ستتید متمتتود یایقتتاني کتته آن را در شتتر  کتتتاب تنبیه ا

(. در ایب اثرم آیت ان یایقاني به »هدایت و تدبیر امور جامفه بر اسات  117-85م آ.1389ستتتلیمتانيم  تبییب نموده است )

مف تتوق متتتوری متتصایح حداکیری اشاره ميکند و به تضارب آرا میان مشرویه  خواست اکیریت اعتتضای آن م بتته میابتته  

متته بتته متتصلتت  لامه نائیني( و مشروعهخواهان )شیخ فضلان نوری( ميپردازد. در ایب شر م ارکان دیتتدگاه علاخواهان )ع

ئیني تجلي آشکار داردم گیتتری نتتاشود. عنتتصر متتصلتت در نتیجتتهیت و مصایح غیرممکنه تقسیم ميت حکومتتتم مصلتت و

یت فقیهم ایگوی مشرویه از غص  کمتری برخوردار  ت به ایب مفنا که با توجه به غیرمتتمل بودن تأسیس حکومت مبتني بر و

(. شیخ فتتتضل ان نتتتوری کتتته متتتصلتت اندیتتتشي  1359استم چراکه بنیاد ایب تأیید بر متتتصایح متتتردق است )یایقانيم  

مي که بر حرمت اصول اوییه شریفت و وجوب ایاعت از ختتدام رستتول انم  لاتتاندیشي اسمتتشرویه خواهتتان را بتتا مصل

یت داردم بتتر ایگتتوی حکتتومتي مشروف تأکید مينمایدم زیرا »وقتي ت ائمه مفصومیب و نائبان عاق ایشان در دوره غیبت )فق ا( د

منتصر است که کردار و گفتار هر دو باید  مخایف بودن مشرویه و استتتبداد بتتا میتتدان متتشروف مفلتتوق گشتم پس چاره 

 (.134م آ.1374موافظ بتا شترف احمتد ... باشتد  )زرگرینژادم  
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 از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر   -2-4

ای از  اتمه و تندیله ایمله استتت. وی آزادی را خدادادی و مرتبهآزادیم عنصتتر اصتتلي مباح  آیت ان نائیني در کتاب تنبیه

اند و رو انبیا  ای ي درج ت بستر آزادی آدمیان تلاش کردهداند. از ایبد و از یوازق ایمان به وحدانیت خداوند ميشتئون توحی

سازد  است. »آزادی علاوه بر ایب که انسان را از جنبه نباتي و حیواني خارج ميرهایي ملل از استتبداد از مقاصتد اصلي آنان بوده

یابد در واق  از رقیت و بندگي دیگران  افداید. هنگامي که شتخ  به آزادی دستت ميمي  بر شترافت و مجد و عرمت انستان نید

(. در ایب صتورت ایاعت از مستتبدیبم شتر  به 123م آ.1378)نائینيم  رهایي یافته و بنده پا  و خای  خدا شتده استت 

ه تن ا  لم به نفس و متروق داشتتب  رود: »تمکیب از تتکمات خودسترانه یواغیت امت و رهدنان ملت نمي  خداوند به شتمار

صتلوات  -خود استت از اعرم مواه  اتهیه عداستمهم بلکه به ن  کلاق مجید ای ي تفایي شتأنه و فرمایشتات مقدسته مفصتومیب

(. تأکید نائیني  42م آ.1378ان علی م تتتتت عبودیت آنان از مرات  شترکت به ذات احدیت تقدستت استمائه استت  )نائینيم  

ایب استت که  لم و ستتم نستبت به مردق تقلیل یابد و حکومت از خودکامگي دستت بردارد و متدودم مشتروط و همواره بر 

کند »حکومت استتتبدادی  کنترل گردد. برای ایب منرور نائیني حکومت را به دو قستتمت مشتترویه و استتتبدادی تقستتیم مي

هر گونه اراده کندم کارها به همان گونه باید به حکومتي استت که حاکم )ففال ما یشتا ( استت و خواستتم خواستت او استت و  

انجاق رستدم اما حکومت مشترویه حکومتي استت که ستل ه و تصترف حاکم در امورم مقیدم متدود و مشترویه استت  )مستتفانم 

 (.57  م آ.1387

های جدید  گیری از اندیشتهب رهتوان از فتوای کلاق نائیني به اهمیت برآورده شتدن حقوق فرد از منرر دیني با با ایب وجود مي

گرایي در قای  ایجاد قانون استاستيم وضت  قانون در »پاریمان  و متدود کردن قدرت استتبدادی  در حوزه ستیاستتم میل قانون

(. حکومت مشترویه دو کارکرد م م و استاستي  103م آ.1389پادشتاه در اجتماف از منرر و چارچوب دیني پي برد)حستني فرم  

نرم داخلي و من  از تفدی و تجاوز افراد بر یکدیگر و جلوگیری از استتتتبداد ورزی و بستتتر عدایت و دارد: نخستتتت حفن 

دیگری جلوگیری از تفدی و تجاوز دشتمنان بیروني و مداخله آنان در امور داخلي. وی شترافت و استتقلال ملل و اقواق را به 

خود امور دیني و ستیاستي خویش را تنریم کنند. ایب دو داند که حکومت مشترویه به دستت خود آنان تأستیس گردد و  مي ایب

اصتل استات هر حکومتي استتم خواه مشتروف و قانوني و خواه غاصت  و غیر قانونيم حکومت نید بر استات قانون استاستي و 

 یابد.مي مصوبات مجلس شورای ملي قواق و دواق

»نائیني با دریافت ایب نکته    وییت جان  داری کردندآیت ان نائیني با نیت متدود کردن قدرت ستتل نت و استتتبداد از مشتتر

گوید: تماق منازعات و مشتتاجرات واقفه في مابیب هر ملت با حکومت تملکیه  مي  تاریخي و در تبییب آزادی مورد نرر خویش

.  (40م آ.1385خودشم بر همیب م لت  خواهتد بودم نته از برای رف  یتد از احکتاق دیب و مقتضتتتیتات متذهت ،  )یت  زایيم  

ان نائیني با م لوب توصتیف کردن حکومت مشترویه در تقلیل  لم به مردق و دفاف از آزادیم مستاواتم تتدید حکومت  آیت

ها دارد. و حاکمم اعتبار رأی اکیریت و مشتتورت و ... باور داشتتته و با استتتفاده از باورهای دیني و تاریخي ستتفي در اثبات آن

 (.15م آ.1399)اسفندیار و دیگرانم 

توان وی را در حوزه ن ادگرایان ستیاستي جای داد که مفتقدند در دوره گذار و بتران به ستمت توستفه که منجر  به هرحال مي

  تر از آزادی فرد و گروه استت. چرا که دویت استت که نرم و امنیت را تأمیب شتود ن اد امنیت و استتقلال م ممي  به خشتونت

( »نائیني در باب روش شتناستيم به ویژه در تفبیر ییبراییستتي آنم نرر صتریتي ارائه  15آ.  م1399کند )استفندیار و دیگرانم  مي



 و همکاران بازرگان                                                                                يعلامه میرزای نائین قدرت سیاسي و کنترل آن در فقه اسلامي با تأکید بر تأملات   

توان استتنباط کرد که کست  شناخت صرفا  از مجرای واقفیات حسي نیست  مي های اونکرده استتم با وجود ایب از میان اندیشته

تر از  ی امور واقفيم فراتر و گستتتردهگستتتره آیدم به بیان دیگرو حتي خود واقفیت حستتيم مبنای واقفیت به حستتاب نمي

توان واقفیت را شتناخت. پس تزق استت برای کست  شتناخت از  متستوستات استت و صترفا  از راه توجه به متستوستات نمي

  ها های اسلاق که فراتر از متسوسات استم سود جست. به عبارتي نائیني روش عقلي )منب  واقفیت بودن آموزهتفاییم و آموزه

و تفاییم دیني( و روش عقلي )استتنباط اصتویي یا استتفاده از مناب  دیب شتامل کتابم ستنتم اجماف و عقل( را برای شتناخت  

 (.108م آ.1389کند  )حسني فرم م ر  مي

 گیرینتیجه

عتقاد به نقش  تریب وجوه اشتترا  نرریات ستیاستي نائیني در نوف تفستیر از منشتا  قدرت ستیاستيم دفاف از کیان استلامي و اعمده

جویي برای از بیب بردن نراق  ویم با بررستي استتبداد و چاره  باشتد.های ای ي ميو اراده مردق در تتقظ نراق ستیاستي و آرمان

استتبدادی و استتبداد ستتیدیم فقه استلامي را به اندیشته ستیاستي جدید غرب نددی  کرده استت و همانند ت  و هابد بر ایب باور 

یبیفي جامفه مدني وجود نداردم بلکه ابتدا با تشکیل جامفه سیاسي یا دویتتتت استتتت که جامفه مدني اعلاق  در وض  است  

نماید عبور از سل نت به دویت مدرنم  مي  اند و مکررا  تأکیدانتقال سل نت م لقه به دویت مدرن سخب گفته کند و ازوجود مي

نائیني بر ایب باور استت که نراق قدرت زمیني برای ایب که دچار فستاد    من  شترعي نداردم بلکه با حمایت شتریفت مواجه استت.

نشتتتود باید از نراق قدرت با نگرش مدرن در باب قدرت همچون جان ت م ماکیاویي و هابد تبفیت کند. علامه نائیني در ایب  

را م ار نمود و از مفاستتد و های خودکامه  توان ضتتمب داشتتتب حکومتي برای اداره جامفهم قدرتاندیشتته بوده که چگونه مي

مفتایت  آن جلوگیری نمود. از آن جتایي کته برقراری نرتاق وتیي ممکب نبوده پس بتایتد حکومتي ایجتاد کنیم کته بته حکومتت  

. با ایب اندیشته در صتدد م ار قدرتم حفن آن در مستیر صتتیح و جلوگیری از انترافم افدایش اثر  تر باشتداستلامي نددی 

ش دامنه خستارت آن تا حد ممکب به وستیله پیش بیني ستاز وکارهای نراق مشترویه بود. ایب من قي استت که از  بخشتي و کاه

باب حکم ثانوی و دف  افستد به فاستدم حکم به یدوق متدود شتدن قدرت استتبدادی به وستیله نگارش قانون استاستي و انتخاب  

اب وتیت و امانت استت و قواق و دواق آن منتصتر استت به نرارت  شتود. به اعتقاد نائیني حکومت از بنمایندگان مردق داده مي

دانتد و عمومي و مستتتئوییتت دویتت در برار ملتت. نتائیني فرضتتتیته حکومتت عتادل را بتدون مراقبتت و نرتارت عمومي مردود مي

استتتقاق و   به حاکم و غیره از مقویهمفتقد استت که مشتارکت و مستاوات ملت با ستل ان و همچنیب آزادی ملت در اعتراضتات  

بدی ي استت علامه نائیني تم یداتي را برای تتدید قدرت دولم متو استتبدادم ن ادینه کردن آزادیم مقابله با حظ ملت استت.  

بیني کرده پیش  بدعت بودن قانون گذاریم بدعت بودن حجیت رأی اکیریت و مف وق آزادیفستتاد و ستتو  استتتفاده از قدرتم  

ها و نید از راه آمید با آنهای فکری جدید غرب و برخورد ناهراتارزیابي میبت از فرآوردهمتمدحستیب نائیني در پرتو    استت.

های جدیدی در عرصته فقه ستیاستي دستت یابد. های بنیادیب ستیاستي توانستت به برداشتتتاملي عقلي درباره برخي از پرستش

را در استي و نستبت دیب و دویت ستنتي بندی آنم قلمرو اقتدار ستیهای وی از سترشتت حکومت و چگونگي تقستیمبرداشتت

ستاتر و جدید فراهم کند.  توانستت بنیاني مشتروف برای دویتي مردقاندیشته ستیاستي شتیفي شتکل داد که در صتورت تداوق مي

های آن جریان ایب استت که  نامند. یکي از شتاخصتهتوان بیشتتر متمایل به جریاني دانستت که نواندیش دیني مينائیني را مي

دهد و هر چند مدعي استتت که  چون و چرا به برخي از مفاهیم ستتیاستتي برخاستتته از تجدد ميری دیني اعتباری بيروشتتنفک

رستد در ف مش از ایب ارتباط بیشتتر در پي تفستیر  کوشتد بیب دیب و ایدامات دنیای جدید آشتتي برقرار کند. اما به نرر ميمي
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گرایان  داد. ستنتگرایي اهمیت ميقدرت ستیاستي جدید برخلاف ستنت نائیني به  دیب بر استاستا اقتضتائات دنیای مدرن استت.

عموما  جایگاهي برای مف وق قدرت در اندیشته استلامي یا ستنت فق ي قائل نیستتند. اندیشته او به خصتوآ آن جا که به نستبت 

مفاصتتر کاربرد  رستتید در حوزه ف م حقوق مشتتروییت و ن ادهای مدرن در دوره  مي فقه و حقوق و ایب هر دو با ستتیاستتت

به نرر نائیني حوزه گفتماني که در آن نرریه پردازی رستمي و آکادمی  در مورد قدرت شتکل گرفته ریشته در  بستدایي دارد.

وجوب تتدید استتیلا و مرایم حکاق جور و دف  افستد به فاستد دارد. در ایب چارچوب حاکمیت اشتاره به مف وق حاکمیت و  

اندیشته کستاني چون فوکو و نیچه   بایستت متدود شتود و همیب امر درمي رت حاکم استت وستواه خایقي دارد که اراده اش قد

مورد تأکید قرار گرفته استتت. استتات انتقاد فوکو ایب استتت که باید مف وق قدرت را از وجه حاکمیت بنیان به میابه مف ومي  

بازدارنده و ستتتلبي آزاد کرد در واق  فوکو به جنبه ابداری و توییدی قدرت توجه دارد. در تقابل با ستتتواه خایظ که در تاریخ  

ستازد. استات انتقاد فوکو ایب استت که باید مف وق قدرت  از پادشتاه به دویت متتول شتده فوکو بت  هابد را دگرگون مي  غرب

را از وجته حتاکمیتت بنیتان بته میتابته مف ومي بتازدارنتده و ستتتلبي آزاد کرد. در واق  فوکو بته جنبته ابداری و توییتدی قتدرت توجته  

و حاکمیت بنیاد فاصتله بگیردم در نرر قدرت او به صتورت مویرگي شتکل در بافت    دارد. فوکو قصتد دارد از دیدگاه مکانیکي

گیرد. به عقیده فوکو قدرت چیدی نیستت  مي  افراد و اجتماف پراکنده استت و اعمال آن در چارچوب هیأت اجتماعي صتورت

استاستا  اندیشته  ر قدرت استت. که کلا  در ی  جا متمرکد شتود و دقیقا  بگوییم در دستت کیستت هیأت حاکمه فقر رستما  مصتد

شتود  مي پستامدرن و به یور خاآ رویکرد آن نستبت به قدرت در تقابل با اندیشته مدرن و با نگرش ستلبي به مفاهیم آن یر 

آید تا به مف وق مدرن قدرت با رویکرد نائیني اشتاراتي گردد بیان نائیني از قدرت در نستبت به حاکمیت  مي  بر ایب استات تزق

 گردد.ات خصلت سیاسي آن ف م ميو بر اس

 پیشنهادات  

شتود  تواند ستودمند واق  شتود. از ایب رو پیشتن اد ميایم مقایست  آن با دیگر نرریات ميو نرریه  به منرور شتناخت هر پدیده

ادی چون های علامه نائیني در ابفاد متدودیت قدرتم تزم  کنترل قدرتم ستازوکارهای کنترل قدرت با نرریات افرکه نرریه

توان پیشتتتن تاد کرد کته یدوق کنترل قتدرت در هتابدم جتان ت م فوکو و ... مورد ت بیظ و مقتایستتته قرار بگیرد. در ایب حوزه مي

 توان مقایسه را متوجه فوکو و هابد نمود.  نرریات جان ت  غور شود. همچنیب در بخش سازوکارها مي
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